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  رئیس مرکز سامانه ١٣٧ 
شهرداری کرمانشاه:

بیش از ٧٠ درصد 
درخواست های 
مردمی پیگیری

 شده است

استاندار کرمانشاه: 

توسعه خدمات 
الکترونیک و ارتقای 
پاسخگویی در بیمه 
سلامت قابل تقدیر 

است

هفته نامه فرهنگی اجتماعی

  جلسه اتحادیه صادر کنندگان 
دام زنده با نمایندگان مردم 
کرمانشاه در مجلس شورای 

اسلامی برگزار شد

تفاهم  سازمان تعاون 
روستایی استان کرمانشاه با 
شرکت خدمات حمایتی 

کشاورزی

تعمیر و بازسازی خط لوله 
۲۰۰ شبکه توزیع آب 

شهرک کارمندان کرمانشاه

یادداشت سردبیر
فرصت برای ادبیات یا زندگی

انحراف از مسیر
* عبدالله سلیمانی:

ــفتگی  ــه آش ــری ک در عص
همــه  درهم ریختگــی  و 
چیــز، آشــکارترین ویژگــی 
آن اســت،در حــوزه ادبیــات 
ــم  ــزی می خواهی ــه چی چ
بــه جهــان اضافــه کنیــم؟  تعریــف دقیــق ادبیــات 
ــه  ــر کســی ب ــا هســت و ه ــا و مقاله ه در کتاب ه
انــدازه ی »گرفتــار شــدن« در جاذبــه ی ادبیــات و 
ــدر  ــه ق ــرده و ب ــه ک ــه مطالع ــن زمین ــر، در ای هن
ــا  ــام آوران هــر کــدام ب تشــنگی نوشــیده اســت. ن
ــف  ــات را تعری ــود ادبی ــی خ ــر جهان بین ــه ب تکی
مهم تریــن  ادبــی«  »مکتب هــای  کرده انــد.در 
و تکراری تریــن گــزاره، »تغییــر« در نــگاه بــه 
ادبیــات و هنــر اســت. بنــا بــه دگرگونــی نهادهــای 
اجتماعــی و تغییــر در نــگاه انســان بــه جهــان، و 
هم چنیــن تغییــر در نــگاه بــه ماهیتِ خود انســان، 
ــی، ســبک های  ــار هنــری و ادب تولیدکننــدگان آث
خــاص هــر دوره را بــه وجــود آورده انــد. در نیمــه 
دوم قــرن بیســتم تغییــر عمده ای شــاهد هســتیم؛ 
ــود. ــات می ش ــود ادبی ــه خ ــا متوج ــده نگاه ه عم

فرمالیســم وارزش هــای نــاب زیبایی شناســانه 
برهمــه چیــز ارجحیــت می یابد.امــا وابســتگی آثار 
پدیدآمــده در حــوزه ی ادبیــات بــه نگاهِ فلســفی از 
یــک ســو، و شــرایط اجتماعــی از ســوی دیگــر، در 

ــه وضــوح پیداســت. هــر دوره، ب
 ادامه در همین صفحه

شــرایط سیاســی هــم، جایــگاه و نفــوذِ هــر کــدام از نهادهــای اجتماعــی 
ــگاه زیبایی شناســانه  ــی ن ــه تحــول و دگرگون ــم، ب ــتِ انســان ه ــر فردی ب
بــه جهــان و انســان، اثرگــذار بــوده اســت. نخبــگان بشــری در عالــم هنــر 
از هومــر بــه ایــن ســو، آثــاری آفریدنــد کــه هــر کــدام جلــوه ای از نــگاهِ 

ــه نمایــش گذاشــتند ــه هســتی را ب زیبایی شناســی انســان ب
امــروز امــا هیــچ تعریــف واحــدی نمی توانــد وجــود داشــته باشــد. هــر چه 
ــر  ــا در همدیگ ــزش مکتب ه ــر می شــویم آمی ــه دوران معاصــر نزدیک ت ب
ــرای  ــی ب ــی جای ــود و حت ــی ش ــگ م ــا کمرن ــود. مرزه ــر می ش بیش ت
ــرار نیســت هیــچ  ــده اســت و اصــا ق ــد باقــی نمان ظهــور مکتبــی جدی

مکتبــی در آینــده ظهــور کنــد زیــرا مکتــب هــای ادبــی متوجــه
شــرایط و وضعیتــی بودنــد کــه امــروز مــا در آن وضعیــت به ســر نمی بریم. 
امــروز هــر نــوع مکتب ســازی و جریــان ســازی نشــان از نوعی ســرگردانی 
ــه  ــا ب ــا از ســر ناچــاری تنه ــه گوی ــان آن اســت  ک ــم مایگــی مدعی و ک

ســاختن مکتــب و جریــان چنــگ می زننــد.
ــا ـ  ــن ادع ــدون کم تری ــات ـ ب ــه ادبی ــه ب ــن از توج ــدف م ــت و ه خواس
ــان نشــانگر آن اســت؛  ــر در جه ــات و هن ــخ ادبی ــرور تاری ــه م هم چنان ک
یافتــن حقیقــت، و ایجــاد تغییــر و دگرگونی اســت، امــا نخســت در خودم، 
و پــس از آن، تیــری کــه از کمــان رهــا شــود اگــر بـُـرد و نفــوذی داشــته 

ــد. ــد کار خــودش را می کن باش
هرچنــد دیگــر عیــان شــده کــه تغییــری کــه از راه ادبیــات ایجاد می شــود 

منجــر بــه انقــاب نمی شــود،مگر در نــگاه ونگــرش  ما.
ــن  ــه ی م ــی در روحی ــی، نوشــتن مطلب ــا روزهای ــی ی ــرای لحظات ــر ب اگ
ــه دســت  ــه هدفــم رســیده ام. ب ــه جــا بگــذارد ب ــر مثبــت و ســازنده ب اث
خواننــده ای هــم اگــر رســید و همیــن اتقــاق ـ تأثیــر مثبــت و ســازنده ـ 

ــم رســیده ام. ــه هدف ــاز هــم ب ــاد ب ــرای او هــم افت ب
ــن  ــته ی بهم ــی( نوش ــی« )پســت مدرنیســم و زیبای ــس زیبای در »ماتری

بازرگانــی، می خوانیــم:
»در »آســتانه ی دری کــه کوبــه نــدارد« همــه ی شــاخه های ادب و هنــر،  از 
شــعر و رمان تا مجسمه  ســازی و موســیقی و نقاشــی و عکاســی و ســینما 
و تئاتــر، بایــد بــه »وضعیــت جدیــد« و عــاری از شــکوه کــه به ناگزیــر باید 
پذیــرای آن باشــند یــا بمیرنــد، و وارد شــوند. ]...[دوران طایــی زیبایــی و 
رازوارگــی هنــر و ادبیــات بــه ســر آمــده اســت و دیگربــاره همــه]ی هنرها[ 
ــه دور از  ــه پیشــه  هایی خواهنــد شــد چــون دیگــر پیشــه  ها. ب ــل ب تبدی
رازوارگــی و هیجــان هستی شــناختی. امــا چــه چیــزی جــای ایــن همــه را 
خواهــد گرفــت؟ آیــا زیبایــی و رازوارگــی بــه پایــان خواهــد آمد یــا زیبایی 

نــو پدیــدی در حــال ظهــور اســت؟«
پــس، در عصــری کــه آشــفتگی و درهم ریختگــی همــه چیــز، آشــکارترین 
ــزی  ــه »چی ــتان چ ــات و داس ــوزه ی ادبی ــن در ح ــت، م ــی آن اس ویژگ
ــه  ــم ک ــای جهان ــودم در کج ــم؟« خ ــه کن ــان اضاف ــه جه ــم ب می خواه
قصــد دارم چیــزی بــر آن بیفزایــم؟ بی گمــان حــرف مسخره ای ســت، در 
شــرایط فعلــی، ادای بوزینه واری ســت ادعــای چیــزی بــه جهــان افــزودن، 

از جانــب مــن.

مــدام  زیبایی شناســانه ی  نــگاهِ  ایــن  بــه  رســیدن  بــرای  آخــر 
»دگرگون شــونده« ـ کــه هــر دم از هیجــان و شــکوه اش بــه تعبیــر بهمــن 
بازرگانــی ـ کاســته می شــود، بــه چــه ابزارهــا و شــرایطی نیازمنــدم؟ تــا 
بــه امــروز شــرایط کــم و بیــش مســاعد هــر بــار بــه دلیلــی ـ کــه گاه جــز 
بی عقلــی خــودم نبــوده ـ از بیــن رفتــه ســنگ اندازانی ســر راهــم ســبز 
شــدند و مــن هــر بــار چیــزی یــاد گرفتــه م تا بــه تولیــد کالایی برســم که 
کم تریــن قــدر و قیمتــی در ایــن نقطــه ی تاریــکِ زمین نــدارد مگــر آن که 
ســر در آبشــخوری داشــته باشــی کــه مهــر تأییــد و صاحدیــد خــورده 

ــتم. ــت بردار نیس ــرا دس ــم چ ــد و نمی دان باش
در ایــن مســیر و در شــرایط مــن و ایــن نقطــه ی تاریــک، فقط یــک دیوانه 

می توانــد ســماجت بــه خــرج بدهــد کــه من هســتم.
مندنی پــور در مقدمــه ی »کتــاب ارواح شــهرزاد« می نویســد: »هــر وقــت 
ــه جــد، همــان ســاعت اول،  ــازه ای را شــروع می کنــم، ب کاس / کارگاه ت
ــدن  ــان، خوان ــال ها عطش ــس از س ــواران! پ ــه: بزرگ ــم ک ــد می کن تأکی
ــای  ــا و لذت ه ــیاری زیبایی ه ــود از بس ــردن خ ــروم ک ــا مح ــتن، ب و نوش
زندگــی، حتــا خــواب آرام و بی کابــوس، بــا چشــم بــر بســتن یــا گریــز از 
عشــق ـ از آن رو کــه عشــق نوشــتن، بــه زمانــی طولانی، عشــق دیگــری را 
برنمی تابــد ـ امــا هیــچ تضمینــی نیســت کــه چنین شــخصی نویســنده ی 
موفقــی بشــود، کــه حتــا، در صــورت داشــتن یــک نبــوغ جنونــی هــم، باز 
ممکــن اســت طــول موج هایــش در طــول حیاتــش، یــا هرگــز، بــا طــول 
مــوج مردمــان، همخــوان نشــود]...[ اگــر واقعــاً می توانیــد مدت هــا بــدون 
نوشــتن، یــا بــدون فکــر نوشــتن زندگــی کنیــد، رهــا کنیــد ایــن ســودا را، 
چــون یک بــار فقــط فرصــت زندگــی بــه مــا داده شــده، و چــه بهتــر کــه 
ــرای زیبایی هــای دم دســت و عشــق های جهــان خــرج کنیــم...« آن را ب
ایــن پرســش مندنــی پــور رامی شــود ســاعت هــا و صفحه هــا در مــوردش 
صحبــت کــرد و نوشــت!   عواطــف ،احساســات،نگاه ها ونگرش هــاو... 
انســانی در افــراد مختلــف بــه درجــات  متفــاوت و متنوعــی وجــود دارد به 
دلیــل همیــن  کــم و کیــف عواطــف و احساســات و نگــرش ها که اســباب 
تفــاوت انســان ها ســت، ادبیــات هــم بخشــی از لــذت هــای زندگی انســان 
معاصــر اســت. اگــر جهــان جذابیــت هــا و وسوســه های دلربــای فــراوان 
ــا ،ســرگرمی ها و  ــن وسوســه ه ــی از ای ــم یک ــدن ه دارد نوشــتن و خوان
دلســتگی های لــذت آفریــن اســت.از زمانــی کــه انســان اولیــه اراده کــرد تا 
در دیــواره ی غارها،اشــباح ســرگردان و وسوســه های روحی ومجهــول اش را 
در خطــوط هندســی جــای دهــد و آنــرا در دیــوار ســنگی غارهــا بــر جــای 
بگذارد،هنــر همــراه انســان شــد تــا بــه امــروز کــه انــواع هنرهــا بــه زندگی 
انســان اضافه شده است.انســان همــواره بخشــی از زمــان وزندگــی خــود را 
صــرف هنــر و ادبیــات کــرده ومی کندچــون انســان موجــودی خیال پــرداز 
ــذت  اســت وهنــر عرصــه ی تخیــل اســت پــس خلــق می کنــد چــون ل
ــرای  ــا ب ــن تنه ــاب م ــی گوید:»عالیجن ــاعر فرانســوی (م می برد.برانژه)ش
شــعر ســرودن زندگــی می کنــم اگــر زندگــی ام را بگیــری آن وقت...بــرای 

زندگــی کــردن شــعر خواهــم ســرود«.

ادامه از سرمقاله

دادستان کرمانشاه:

امحای سریع 
سبزیجات آلوده 

به فاضلاب در کرمانشاه
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5نقد ادبى
دوشنبه 10 آبان ماه 1400- شماره 130

عبداالله سلیمانى

لیورا داستان زنى یهودى-ایرانى است که در نهاوند و در محله سنتى کلیمیان به دنیا 
آمده و بزرگ شده. سپس به تهران مهاجرت کرده و درگیر فعالیت سیاسى شده و 
در عین این که مهر مردى یهودى را در دل دارد، درگیر عشــق تند و شدید مردى 
مسلمان مى شود. در نوشته پشت جلد کتاب آمده است: «لیورا» خاطرات کودکى اش 
را مرور مى کند. او که سال هاســت مهاجرت کرده و ساکن امریکاست حالا در یک 
روز پاییــزى در یکى از پارك هاى لس آنجلس در خلوت خود و با بوى رازیانه اى که 
باد با خودش آورده به ایران و شهرى که در آن به دنیا آمده پرت مى شود. مى رود به 
شهر نهاوند و محله اى که در آن زندگى مى کرده، محله اى کلیمى نشین با دیوارهاى 
کاهگلى، مى رود به خانه قدیمى شان با آن در چوبى اش. لیورا گذشته پرفراز و نشیبى 
داشته، از فعالیت در گروه هاى سیاسى در دهه شصت گرفته تا آشنایى با کیان. او با 
مرور این خاطره ها، درك تازه اى از زندگى مى رسد. او از تنفر به عشق و از عشق به 

دوست داشتن قدم مى گذارد و لیوراى جدیدى متولد مى شود. 
آسیه نظام شهیدى، نویسنده و منتقد، درباره این رمان مى گوید: «لیورا، زنى یهودى 
و مهاجر اســت که همسرى مسلمان دارد، با خرده حوادثى، ناگهان نسبت به علاقه 
همســرش دچار تردید مى شــود و این تردید و تنهایى، او را به گذشته، به ایران و 
تهرانِ سال هاى چهل تا شصت پرتاب مى کند.» و بعد چنین ادامه مى دهد: «لیورا 
رمانى بسیار نامتعارف و خواندنى است و این رمان را به جهت اهمیت آن مى توان با 
رویکردهاى تاریخى، سیاسى، اقلیتى، زنانه محور، جامعه شناختى و حتى اسطوره اى 

بررسى کرد.»
رحمان چوپانى، نویســنده و منتقد، درباره پلات این رمان مى گوید: «رمان لیورا از 
یک ســو بخشى از سرگذشت خانواده اى ایرانى-کلیمى است که  در ابتدا در نهاوند 
زندگى مى کنند و از زبان دختر خانواده، یعنى لیورا روایت مى شود و از سویى دیگر؛ 
روایتى آزاد و رها و بى ملاحظه از روزگارى ســت که همه چیز در عین پیچیدگى با 
ســرعت به پیش مى رود و این سرعت و پیچیدگى مجال رسیدن انسان به صلح و 
آرامش با خودش را هم نمى دهد؛ چه رسد به روابط صلح آمیز و صادقانه با دیگران.»

و نظر شــهرنوش پارسى پور: «داستان از این نقطه نظر که روابط یهودیان در جامعه 
ایران را بررسى مىکند نیز قابل تامل است و نوعى سند تاریخى محسوب مىشود. 
به ویژه که امروز دیگر محله یهودیان نهاوند وجود ندارد. باید همه آنها نخست به تهران 
و ســپس به لس آنجلس مهاجرت کرده باشند. مىدانیم که اکنون شمار یهودیان 
ایران بسیار کم است. در نتیجه سندیت این کتاب جنبه قوىترى به خود مىگیرد. 
براى کسانى که به مطالعه در مورد یهودیان ایران علاقمند هستند، لیورا رمانى بسیار 

خواندنى است.» پارسى پور درباره عشق لیورا نیز چنین مى گوید: «ماجراى عشق لیورا 
به کیان محور اصلى داستان است. این عشق عقیمى ست، چرا که هیچ بچه اى در این 
رابطه به وجود نمى آید و در عین حال شک لیورا به کیان به گونه اى ست که خواننده 
را وامى دارد که فکر کند ریشــه هاى این شــک از مرز یک رابطه دونفره مى گذرد و 

بیش تر یک شک فرهنگى ست.
آذرین صادق، نویسنده و منتقد، اما معتقد است: «فریبا صدیقیم زنى یهودى است 
و لیورا قهرمان داســتان نیز یهودى اســت. اما این رمان از نظر من عمدتا در مورد 
موقعیتى انسانى است.  این واقعیت که او یهودى است و مسائل مذهبى مطرح شده، 
تمام تعریف او نیستند و هیچ اثرى در کم رنگ کردن پیغام هاى انسانى داستان ندارند. 
لیورا  مى تواند هر مذهبى داشته باشد. تمرکز نویسنده بر مذهب نیست  و به نسلى 
تعلق دارد که کم و بیش تمام این روایت ها  را تجربه کرده اســت؛ نسلى گم شده. 
همین بعُد وسیع تر است که به رمان زیبایى مى دهد.» وى در جایى دیگر این گونه 
ادامه مى دهد: «لیورا  داســتانى عاشقانه است همراه با سوال عاشقانه اى که  تا آخر 
داستان بى جواب مى ماند و در نهایت به خواننده این امکان را مى دهد که با نویسنده 

همراهى کند، تخیل کند و معناى عشق را به تناسب حال خود دریافت کند.»
روایت این رمان خطى نیســت و توامان در سه مکان و سه زمان اتفاق مى افتد: در 
نهاوند، تهران و لس آنجلس؛ این تنوع فضایى و زمانى چنان ساخته شده که مخاطب 
با هر چرخش زمانى و مکانى راه خود را گم نکند و به آســانى داستان را پى بگیرد 

و لذت ببرد.  
رحمان چوپانى در ارتباط با این مســاله مى گوید: «رمانِ لیورا همچون شمارى از 
رمان هاى مدرن و پست مدرن،  ترتیب زمانى در روایت را برنمى تابد و نویسنده تلاش 
مى کند تا رشــته نخ را با ترتیب درســت از سوراخ مهره هاى گردن بند عبور دهد و 
خواننده در پایان بتواند گردن بند مرواریدى را که نویسنده به مثابه  یک اثر ساخته 
و پرداخته به خوبى ببیند یا بخواند.» و در ادامه اضافه مى کند: «رفت  و برگشت هاى 
دقیق و ظریف نویســنده در پاره پاره روایت هاى رمان که از آن به بازى هاى روایى 
تعبیر مى کنیم، بر قوت و ارج و ارزش کار افزوده اســت. نویســنده به این مهم، که 
کاربرد شیوه و تکنیک در رمان به این دلیل است که فاصله  میان نویسنده و خواننده 
کاهش پیدا کند، یا کاملا از بین برود، واقف است و از این نظر لیورا از حیث روایى 
رمانى ســالم و درخور اعتناست. ســالم و درخور اعتنا از آن رو که در برانگیزاندن 

خواننده در تمامى خرده روایت ها کامیاب و اثرگذار است.»
شخصیت هاى زیادى در این داستان ابراز نقش مى کنند که بعضى مهم تر و بعضى 

فرعى ترند؛ اما همگى در طول زمان با جزئیات و نیز عملکردشان ساخته مى شوند و 
در زندگى لیورا نقش ایفا مى کنند.  

نظر لیورا پوراتى، روان شناس، در این باره: «در زندگى لیورا شخصیت هاى خوب و بد 
نقش دارند. در میان آنها، مادربزرگ و یوسف نقش حمایت گر را ایفا مى کنند. لیورا 
زنى است که در خود غرق است. از تضادهاى درونى و از خودبیگانگى رنج مى برد و 

براى تسکین آن به ماجراجویى هاى سیاسى روى مى آورد. با این امید که از موضع 
قدرت، آن درماندگى درونى را جبران کرده باشد. لیورا در این بین در پى آن است که 

خود محوشده اش را پیدا کند. این کنش به داستان جهت مى دهد.»
لیورا کتابى ســت که به روان انسان ها و روابط عاطقى آنها توجه مى کند و نیز نشان 
مى دهد که چه گونه یک حادثه در گذشــته مى تواند روى تمام زندگى تاثیر بگذارد 
و آن را دگرگــون کند. پوراتى درباره این مســاله هم چنین نظرى دارد: «در رمان 
لیورا شاهد گفت وگوى درونى و بى پرده  زنى هستیم که از یک طرف به دنبال مردى 
ژرف اندیش و ســالم مى گردد و از طرف دیگر به دنبال مردى اغواگر اســت که او را 
به هیجان آورد. شــاید خیلى از ما زن ها عمیقاً ترکیبى از کیان و همایون را یک جا 
مى خواهیم. فریبا صدیقیم در این رمان به نظام خانواده  از هم گسیخته توجه دارد: 
مادر که با مفهوم محبت آشنا نیست، از بام تا شام در حال نوازش کردن در و دیوار 
خانه است که تمیز بماند؛ در حالى که غافل است که جسم و روح فرزندانش را قشرى 

از اندوه پوشانده است.»
مریم زهتابى، مدرس ادبیات تطبیقى خاورمیانه، نوع عملکرد و رفتار لیورا را با استفاده 
از نظریات روان شناختى و جامعه شــناختى نانسى چودورو بررسى کرده و توضیح 
مى دهد که چه گونــه لیورا با الگوبردارى ناخودآگاه از مــادر خود به همزاد او بدل 
مى شود. در نهایت آن چه به لیورا کمک مى کند تا به شخصیتى مستقل از مادر خود 
تبدیل شود این است که او شروع به زیر سوال بردن ساختارهاى اجتماعى نابرابرى 
جنســیتى و سلطه مردانه مى کند تا آن چه که بازتولید ناخودآگاه مادرى و تقسیم 

وظایف جنسیتى را عادى سازى مى کند، به چالش بکشد.
زبان رمان به قول رحمان چوپانى زبانى است که حکایت از روایت شناسى نویسنده 
دارد. و آذریــن صادق در ایــن باره مى گوید: «نکته بدیع و مبتکرانه در این رمان از 
نظر مــن بیش تر از همه چیز قدرت زبان فریبا صدیقیم اســت. زبان مدرن و پر از 
تخیل او توانســته فضا و شخصیت ها را به زیبایى بیافریند. مهارتى که در چیدن و 
انتخاب کلمات، تصاویر و صحنه ها دارد به خوبى نشان مى دهد که او یک شاعر است.  
کتاب لحظات شاعرانه بســیار دارد، اما نویسنده افراط نمى کند و خواننده را غرقه 
نمى سازد . نویسنده قصه گوســت و مى داند چه طور قلاب خود را به ذهن خواننده 
بیندازد تا او به راحتى و با علاقه پیش برود. فریبا صدیقیم نویسنده زبردستى است، 
اما سعى نمى کند خواننده را تصنعى تحت تاثیر قرار دهد و با نمایش چیرگى اش بر 
زبان خودنمایى کند. کتاب هایى هستند که در آنها تکنیک بر متن غالب است، اما 
خوشــبختانه در کتاب لیورا این اتفاق نمى افتد و او متن را فداى تکنیک نمى کند.  
شیوه اى  که فریبا صدیقیم در پیش بردن  و خلق داستان دارد منحصر به فرد است.»
رمان «لیورا» اخیرا در 384 صفحه با شمارگان 300 نسخه و قیمت 68 هزار تومان 

توسط نشر آفتابکاران منتشر شده است.
فریبــا صدیقیم از ابتداى دهه 1370 فعالیت ادبــى اش را ضمن همکارى با کانون 
پرورش فکرى کودکان و نوجوانان و دفتر نشــر فرهنگ اســلامى و ناشرانى چون 
فرهنگ و هنر و زلال، با داســتان کودك و نوجوانان آغاز کرده و از نیمه دوم همان 
دهه تاکنون چند مجموعه  شعر و داستان او را ناشرانى مثل مروارید و ققنوس منتشر 
کرده اند. لیورا اولین داستان بلند اوست که پیش از این، سال 2016، در لندن چاپ 

شده است. صدیقیم از سال 1379 در امریکا زندگى مى کند.

هدف این کتاب دستیابى به یک نظم علمى و ساختار قاعده مند براى رشتۀ زبان و ادبیات 
فارسى است تا از رهگذر طرح یک الگوى روش مند، اذهان خوانندگانش را به تأمل دربارة 
هویت، نقش و بقاى این رشتۀ وطنى برانگیزاند.  براى این مقصود ساختار و مبانى علمُ 
الادب یا «ادبیات شناسى» را از چهار منظرِ معرفتى ، حرفه اى، اجتماعى و تاریخى   بررسى 

مى کند. 
ادبیات شناسى مانند هر نظام علمى دانشگاهى، چهار کارکرد دارد:

 1. کارکرد آموزشى؛ 2.کارکرد پژوهشى؛ 3. خدمات تخصصى؛ 4. رسالت اجتماعى. 
این چهار کارکرد موضوع اصلى کتاب حاضر است. این کتاب در نوع خود دومین  است 

که با این شکل و محتوا تاکنون منتشر شده است.

امتیازات ویراست دوم
ویراســت دوم کتاب درآمدى بر ادبیات شناسى با چاپ اول آن (پژوهشگاه علوم انسانى، 
1396 خورشیدى) تفاوت هاى چشمگیرى دارد. بسیارى از موضوعات از نو تحریر یافته و 
یک صد و بیست صفحه بر ویراست نخست افزوده شده است. کل فصل سوم در آموزش 
ادبیات و نیز پیوند ادبیات و مطالعات ادبى با برخى رشته هاى علوم انسانى در فصل ششم 
از این افزوده هاست. فصل ها جابه جا شده تا ساختار کتاب انسجام بهترى به خود بگیرد. 
ویراست دوم تأکید ویژه اى دارد بر تعریف و تبیین مفاهیم کلیدى ادبیات شناسى مانند 
ادب، ادبیات و به ویژه  ادبیَّت (به عنوان ســازة کانونى در مطالعات ادبى)، فرم، ساختار و 

مانند آن. 

در پایــان برخى بخش ها منابعى بــراى مطالعۀ 
خوانندگان معرفى شده است. هدف کتاب بازنمایى 
یک چارچوب روشن و مشخص از سازمان دانش 
ادبیات شناسى در دانشگاه است. فرض بر این است 
که دانشجویان و پژوهشگران رشتۀ زبان و ادبیات 
فارسى، نقشۀ راهنماى رشتۀ تخصصى خود را در 
اختیار داشته باشند و ماهیت و جایگاه کنش هاى 

ادبى خود را بر اساس این کتاب مشخص کنند.
عبداالله سلیمانى

 ابـر اسـتعاره هـا در ایـن نوع تـرم هـاى  تاریخى رخ مـى نمایند.  
جهـان ، جـدال ایـن دو ابر اسـتعاره اسـت که هر یک بـه تنهایى 

مـى توانـد  قلمـرو تمامى سـاختار ها را در تسـلط خـود بگیرد.
پـروژه هـا و پروسـه هـا پارادایم هـا را دائمى یا موقت مى سـازند. 
از مواجهـه و موضـع صاحبان اثر و متن اسـت کـه مى تواند چهره 

ایـن دو ابر اسـتعاره را بـاز نمایى کرد.
تاریخ هرگز از پروژه ها و پروسه ها خالى نبوده است.

آیـا تاریـخ ما سرگذشـت پروژه هاسـت یا پروسـه ها هم توانسـته 
انـد حیـات خود را عرضـه بداند؟

پدیدار شناسـى گسسـت ها خوانشـى جـدى در فراخنـاى تاریخ 
مکتوبات ماسـت. راز این که  همیشـه در تسلط پروژه گسست ها 
بـوده ایم در چیسـت؟ چرا پروسـه ها در فرهنگ ما بسـیار موقت 

بـوده انـد و پـروژه ها خوانش هاى خود را مسـلط سـاخته اند؟
هنـوز هـم گسسـت هـا را با پـروژه ها همـراه مى سـازیم. پـروژه 
گسسـت تعبیـرى اسـت کـه دارد هنـوز هم ادامـه مى یابـد. باید 

جایـى  بـا ایـن تعبیر مواجه شـد و پروسـه هـا را تعرفـه نمود.
بعـد از حافـظ هرگـز شـعر ها پروسـه نبـوده اند. تـا همین لحظه 

هـم از پـروژه گسسـت حرف مـى زنیم.
غـرب از کجـا دریافـت که پـروژه هـا دارنـد پارادایم هاى خـود را 

دایمى مـى کند. 
چگونـه مـى تـوان پروسـه هـا را معرفـى نمـود تا پـاراد ایم هـا را 

سـاخت؟ موقت 
اگر نظریه ها براى غرب پروسـه و فرایند هسـتند آیا با ورود دادن 
شـان  بـه کشـور هـاى دیگر  همچنان  پروسـه باقى مـى مانند یا 

این که در اثر مواجه ممکن  اسـت دیگر پروسـه نباشـند؟
چگونـه پروسـه هـا را بشناسـیم؟ پروژه هـا چگونـه در فرهنگ ما 
همیشـه حضور داشـته اند؟  رابطه پروژه ها ، گسسـت ها و  دولت 

ها در شـرایط اکنـون چه نوع رابطه اى اسـت؟
چـرا  دانشـگاه دارد هنوز گسسـت ها را پـروژه اى دنبال مى کند؟ 
آیـا متوجـه ایـن خطـاى تاریخى نیسـت؟ دنیـاى ترجمـه دنیاى 

پروسـه هاسـت. پـس تعبیـر «پـروژه گسسـت هفتـاد» تعبیرى 
کلاسـیک و بـى اعتبار اسـت.

خوانـش هـا پروسـه انـد. معتبرتریـن رفتـار با متـن هـا در قالب 
فراینـد و پروسـه معرفـى مى گردد. گسسـت هفتاد یـک خوانش 
تازه بود اما هرگز با پروسـه همراه نشـد. دانشـگاه نتوانسـت  غرب 
را از ماحصـل ترجمـه ها  درسـت بخواند. ترجمه هـا را با پروژه ها 
تعبیـر کردنـد.  خوانش ها پروژه شـدند. چیزى که هنـوز هم دارد  
ادامـه مـى یابد.بایـد جایى ایـن خطـاى تاریخى ابتر بمانـد. غرب 
پـروژه هایـش را بـا پروسـه هـا و فراینـد هـا جایگزین نمـود. این 
بـود کـه دیگـر کسـى منتظر انقـلاب هـا در غرب نیسـت. بحران 
هـا دیگـر انقـلاب نیافریدند. اما کوچـک ترین تحـرکات مدنى در 
شـرق بـا انقلاب هـا همراه اسـت. چون پـروژه ها هنور هـم دارند 

سرنوشـت سـاز مى شوند.
چرا نسـل هاى اخیر دانشـگاهى قادر به دریافـت این  امر تاریخى 
نیسـتند. چگونـه بایـد پـروژه هـا را تعطیـل نمـود؟ آیا زمـان ان 
رسـیده کـه فرایند ها و پروسـه هـا را بر دولت هـاى خود تحمیل 

نماییـم تـا پـروژه ها را به نفـع خود مصـادره ننمایند؟
آیـا مصادره در شـعر هم بخشـى از خطاى همین پروژه گسسـت 

نیست؟ تاریخى 

الگوریتـم ژنتیـک شـعر و فرهنگ فارسـى  با پروژه  ها همبسـته 
اسـت. این متاثر از فرهنگ کلاسـیک ماست. گسست ها نتوانسته 
انـد این رشـته ژنتیک را قیچى کننـد . ارتباط بینـا فرهنگى زبان 
فارسـى بـا فرهنـگ  مکتوب جهان هنوز نتوانسـته اسـت آن را به 

فراینـد ها و پروسـه ها نایـل گرداند.
پـروژه هـا گسسـت هـا را سلسـله اى مـى سـازند. اتفاقـى کـه 
در همیشـه تاریـخ مـا بـوده اسـت. سلسـله هـاى تـازه گسسـت 
نیسـتند. گسسـت ها جایگزیـن ندارند. امـا در فرهنگ پـروژه اى 
هنـوز جایگزیـن هـا وجود دارنـد. غـرب  دموکراسـى را جایگزین 
دموکراسـى نمـى کند. پروسـه هـا از جایگزین ها عیور کـرده اند. 
پـروزه هـا امـا هنـوز خـود را بـه مـرز دموکراسـى نرسـانده اند تا 

جایگزیـن هـا پایـان بپدیرند. 
راز ایـن کـه هنـوز در کشـور هاى جهان سـوم انقلاب هـا صورت 
مـى گیـرد در  همین اسـت. مـا با فرایند ها بسـیار فاصلـه داریم. 
اگـر  اعـلام مى کنم که بنویسـیم : پروسـه شـعر 1400 نـه پروژه 

شـعر رازش در همیـن تمرینى اسـت که بایـد رخ بدهد.
مـا نیازمند این اسـت که فرایند ها و پروسـه هـا را تمرین نماییم. 
پـروژه هـا دیگـر حیات ندارنـد. اگر خم هنوز خوانده مى شـوند به 
خاطـر عادتى تاریخى اسـت که سلسـله به سلسـله منتقل شـده 
اسـت. بایـد علیه پروژه هـا اقدام نمود تـا پارادایم هـا در فرایند ها 
موقتـى شـوند. پـروژه هـا در بطن خـود پارا ایـم هـا را دائمى مى 

کننـد و زبان را با فسـاد مواجه مى سـازند.
سـاختار هـا بر اثر پروسـه هـا و فرایند ها همدیگـر را تکمیل مى 
نمایند. اما آفت پروژه ها این اسـت که سـاختار را فاسد مى سازند. 
همـه چیز را به نفع قـدرت  و ایدیولوژى مصادره مى کنند.  دولت 
هـا در پـروژه ها سـهیم اننـد و حیات خود را تضمیـن مى نمایند.  
فراینـد ها دولت ها را تضعیف و سـاختار هـا و نهاد هاى اجتماعى 
را پیوسـته تر مى سـازند. خوانش پروژه اى گسست ها جمهوریت

 را لفظى مى سازد .

معرفى کتاب

«درآمدى بر ادبیات شناسى»
اثر دکتر محمود فتوحى رودمعجنى،ویراست دوم ازسوى انتشارات سخن منتشر گردید.

لیورا رمانى ست که خوانده مى شود و به یاد مى ماند
(جمع خوانى رمان لیورا، نوشته فریبا صدیقیم)

 کوتاه ترین ترانه ى پاییز
قدیمى:

عروسـک دسـت سـاز و بـى قـواره اى را انداختـه بودنـد تـوى 
اتاقکـى نمـور و تاریـک، مثـل سـردابى فرامـوش شـده بـود یـا 
انبـارى یـک سـاختمان کهنـه. هر به چنـد لحظه یکـى یکباره 
و بـا شـدت دسـتگیره را مـى چرخانـد و سـر بـه داخـل و رو به 
عروسـک داد مـى-زد: « خفه شـو! خفه!  » و ایـن جملات براى 
عروسـک پلشـتى کـه پـر لکه و خاکسـتر سـیگار بـود، معنایى 
نداشـت. اما سـر پیرمرد ترکه اى که با عرقچین سـبزى پوشیده 
شـده بـود مثـل یـک هول یـا کابوسـى قدیمـى از در بـه داخل 
آمـده، چیزهایـى را گل هـم از اوراد یا زبان مادریش گفته، برمى گشـت و هواى اتاقک از سـوز سـرما 
مـى ترسـاند و تـرس در هواى یخ زده ى اتاقـک روان بود و مثل هوا از دماغ پولکى عروسـک فرورفته 
توى سـینه اش دوباره پیرمرد یا پیرزنى ترکه اى و درشـت بینى سـوزنى مى کاشـت و سـکته کارى 
یا سـکته چیزى شـبیه شـعور عروسـک بـود و در دم جان مـى داد و نم از میان پاهایـش تا آبچاله ى 

وسـط اتاقـک مـى ریخت و کسـى لامـپ صد واتـى زردرنگ را روشـن کـرد...
جدید:

مـرد کنـج اتـاق زیـر پتـو چنبـرك زده مى لرزیـد و بخـارى انگار هیـچ قوتى نداشـت. چندم مـاه از 
چندمیـن سـال بـود؟ به یاد نمـى-آورد. افتـاده بود توى اتاق خـواب دنگال و همه چیـز درهم ریخته 
بـود و جـرأت نمـى کرد حتـى کتابى برداشـته توى قفسـه بگذارد. بعـد دید حتى از نفس کشـیدن 
تـوى چنیـن اتاقـى هم قلبـش تیر مى کشـد. باید نفس مى کشـید؟ بایـد ادامه مـى داد. بهمن تلخ 
و سـردى تمـام اتـاق را بلعیـده بـود و ایـن نه مثل خیـال، بلکه آن قـدر واقعى به نظر مى رسـید که 
مطمئـن دسـتش را دراز کـرده بـه جاى سـیگار یک مشـت برف برداشـته به لب هـاى قیطانى رنگ 

پریـده اش نزدیـک کرد. چندم بـرج بود؟
میانه:

عروسـک پلشـت و چرك کنار سـطل زباله ى شـهردارى روى علف هاى هرز افتاده و باران مسـتقیم 
بـه حفـره ى چشـم هـا و بینـى اش مـى ریخت. چه کسـى مى گریسـت؟ عروسـک مال چه کسـى 

بود؟ 
مـرد تـه سـیگار سـرد را روى قالـى خامـوش کـرد و تکانى به خـودش داد. ایـن همان اتاق گم شـده 
در بـرف بـود؟ مـرد شـهامت فکـر کـردن را هم همراه تـه سـیگارش دور انداختـه، تف کرده بـود. اما 

زیرسـیگارى مثـل گلولـه اى برفـى روى قالى و نقش شـکار آن آب مى شـد. 
ایـن همـه سـهم و این سـهم از کجـا مى آمد؟ مـرد از ترس فکـر، فکر کـردن را هم وانمى گذاشـت. 
اتـاق زمهریـر بـود و فصل همان فصل همیشـگى. پس چنـدم ماه از چندم کدام سـال نـورى بود که 

تقویم هم قوامى نداشـت؟
مورچـه ى کوچـک زردى بـه آرامـى از چانـه ى مـرد بالا مى رفـت و مرد خوب مى دانسـت به زودى 

شـروع بـه جویدنـش خواهد کـرد: زنده زنده مثل عروسـکى کـه زنده به گورش مـى کردند.
مهر 1400- على خاکزاد - آمل

مراد قلى پور

گسست ها یا پروژه اند یا پروسه 
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مظاهر شهامت

این که 
این که 

و این که پاییز 
برگ درختان را تند تند بر زمین می ریزد 

یعنی 
چند پروانه تابان در آسمان هست 

و یعنی تو هستی که دوستت می دارم 
نشسته در اتاق روی مبلی با گیسوان پریشان 

یا راه می روی در خیابان از کنار درختان
یا در میان ابرها دست برده ایی

دنبال دگمه گم شده پیراهنت می گردی 
یا اصلا 

عریان نشسته ایی روی گوری 
سال ها پیش برای تاریکی اش مرده بودی 

به چند پروانه تابان نگاه می کنی 
و به پاییز 

برگ های درختان را تند تند پایین می ریزد
مرا هم این گونه ببین 

گونه ام را به کنج چندم زمین چسبانده ام 
و آن صدایت را می شنوم:

» من کشف آخرین توام همیشه در آغاز این که 
ی پاییز«. 

 *****

 
علیرضا بهرامی

چه موجودات نادانی هستند

شهردارها

رنگ نارنجی را تلف می کنند

تا راهِ آب ها باز باشد

شاید اگر جوی ها طغیان کنند

گوش ماهی که چه عرض کنم

دلفین ها بیرون بپرند

این همه ملوان بی کار

روی گرده ی بادبان ها

به سرزمین هایی سفر کنند

که رنگ آبی شان پیدا نیست

چه موجودات نادانی هستند

نارنجی را تلف می کنند

آبی را تلف می کنند

سیل ها

راه شان را گم کرده  اند.

 *****

 
ژاله زارعی

تمام نشانی ها  اشتباه بود

دنبالشان می کردم

به تنها چیزی که رسیدم،

خطوط  پیشانی ام بود

و تو چه می فهمی یک خط در میان

بوران

زوزه ی گرگ

هوهوی جغد

و پایکوبی مرگ ...

آاااااه

سال هاست دست به هر چه می برم

بر مدار تاریکی می چرخد!!

من گریه های کودکی بودم

که در چشم آسمان قی شده بود.

من،

نگاهم را از رهگذران پس می گیرم

تا فراموش کنند نامت را

سنگ فرش ها . . .

کاش می دانستی حالا،

قطاری شده ام

که سال هاست نخوابیده ....  

 ******

 
 پرویزحسینی

توبه من تازیانه بزن آخ هم نخواهم گفت

دواگونرسدبه دادمن آخ هم نخواهم گفت

قسم کسی نمی داندکزفرط عاشقی

آتش بگیردم دامن آخ هم نخواهم گفت

خدایابدان که من بادل شکسته گر

پاره شودم لب ودهن آخ هم نخواهم گفت

سخن بگوتوبرایم که درهوای غزل

به احترام سخن آخ هم نخواهم گفت.

 ******

 
غلامعلی اکبری

به یاد هوشنگ چالنگی

اولین بار که این اسب

غروب کرد

به اندازه بغض زمین

 از شیهه آفتاب فاصله داشت

اما من زین کلمات را جوری آماده کردم

 که افسار باد در پایان خط مسابقه

 از لبخند شکوفه

فاصله نگیرد.

 ******

 
عاطفه مختاری

در احتضارم دو قدم مانده به تن

نشسته روبروی کفن

روحی سرگردان

قصد از آمدن و رفتن شد

یک سبد سیب و خوشه ای گندم

توشه  افکار مضطرب کن!

اینجا بهشت نیست!

همان جهنم برایش کافی  است

نه!

یقه  دهانم/

بر روی کلماتی ایستاده

که هر زنده به گوری را

چپ و رو می کند

این هذیان واژه ها،

شاید رودی شود

و یک روز جاودانگی را

به خرید یک وجب خاک

بپاشد نگاه  .
 ******

 
 طیبه ایرانیان

اشکها در تردیدند

بمانند یا بریزند

 پلکها سنگین

 باز بمانند یا بسته شوند

 لب ها مبهوت

 بخندند یا گریه کنند

 و...

 در این میان خیالت 

واژه ایست تلخ

 که فکرم را 

مغشوش کرده است  .

 ******

 
 علی آزادی

»جای حاشا نیست« 

    برای شدن هوشنگ چالنگی

هوشبری

مگر از کمینه ی زمین

بر رسم تو فرود آمد

که چشم آسمان و زمین را 

به شعر نشستی!

 » آبی ملحوظ«

اوج تلاطم را 

در رقص نابهنگام انگشتان ات

بر مضراب های مرگ 

به تماشا نشسته بود! 

جای حاشا نیست

حاشا که هرگز از میانه ی میدان

به قعر زمین سغر کنی!

برای بازگشت ات به تالار شعر 

همیشه دیر بود 

دیر!  .
 ******

قباد حیدر

ای عشق 

ای بن بست های ناگهان گشوده

در رویای محقق انسان ِ 

شکسته از آغاز

دوستت دارم 

از قامت زنی کشیده 

به زیبایی رشته های مویش 

و شگفتی پر انحنای تنانه ی آدمی

ای عشق 

که جنگ های بزرگ 

قادر به کشتنت نبود

آینده 

از آن توست

چنانکه نام های بزرگ 

از زهدان تو زاده شدند

و مردمان بی تو

دست به کشتار زدند

ای عشق 

مرا در دامان بدار 

در پرتو چشمان زنی که 

خود را

 به او آموخته ای
****** 

 
فرزانه ولی زاده

سراغم می آیی

با یک ترانه آذری

با کوزه ای بنده خورده

 روی دوش ات

سراغم می آیی و 

اصرار می کنی به رقص

: برقص... لعنتی برقص!

اما خوب میدانی

 کجای حوصله جهان

 زانو زده ام

خوب میدانی

 زندگی بند نمی خورد

زندگی بند می آید! .
 

******
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مهسا باغفلکی
دادستان کرمانشاه ، بااشاره به تخلف برخی کشاورزان 
مبنی بر اســتفاده از فاضلاب در آبیاری زمین های 
کشــاورزی، اظهار کرد: استفاده از فاضلاب در زمین 
های کشاورزی تبعات سوء بهداشتی را برای جامعه 
به همراه داشــته و این مسئله با سلامت شهروندان 

ارتباط مستقیم دارد.
شهرام کرمی افزود: در این راستا در جهت پیشگیری 
از بــروز بســیاری از بیماری های انگلــی، روده ای و 
سرطان ها برای مصرف کنندگان و در راستای قانون 
مجازات اســلامی به منظور مقابله با هرگونه تهدید 
علیه بهداشت عمومی و قانون آئین دادرسی کیفری 

در راستای صیانت از حقوق عامه، باید به قید فوریت و 
ظرف 48 ساعت آینده گشت مشترکی تشکیل شود 
تا نســبت به امحاء مستمر کشت های سبزیجات و 

صیفی جات آلوده به فاضلاب اقدام کند.

دادســتان کرمانشاه اضافه کرد: به منظور پیشگیری 
از هرگونــه درگیری و بروز مشــکلات در راســتای 
امحاء کشــت های ســبزیجات و صیفی جات آلوده 
به فاضلاب، فرماندهی انتظامی شهرستان پشتیبانی 
انتظامی قاطع بوجود آورده و در صورت بروز هرگونه 
مقاومت از ســوی افراد خاطی برخورد قانونی لازم را 

انجام دهند.
وی یادآورشــد: در جهت پیشگیری از کشت مجدد 
ســبزی های آلوده به فاضــلاب و در نتیجه تخریب 
مجدد آنها، مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه و جهاد 
کشاورزی استان تمهیدات لازم را به منظور آموزش 
کشاورزان در جهت پیشگیری از کشت های مجدد 

آلوده اجرا کنند.
دادســتان در ادامه ســخنان خود به کاهش نزولات 
آســمانی و منابع آبی استان اشاره ای داشت و تاکید 
کرد: با عنایت به کاهش چشــمگیر نزولات آسمانی 
در سال گذشته و بهار ســال جاری و احتمال ادامه 
این روند در ماه های پیش رو که می تواند مشکلات 
عدیــده ای برای مردم بوجــود آورده و در نهایت به 
بحرانی جدی تبدیل شود، دستگاه های ذیربط باید 
مقابله با کشــت های پرآب در ماه هــای آتی را در 
دستور کار قرار داده و برنامه ریزی های لازم را برای 
جلوگیری از کشــت های پرآب در ماه های آینده را 

انجام دهند.
کرمی در پایان گفت: دادستان های عمومی و انقلاب 
شهرستان های اســتان بر اجرای دقیق مصوبه های 
شورای حفاظت از اراضی و حفظ حقوق بیت المال در 
حوزه قضائی خود نظارت کنند و حمایت های قانونی 

را به انجام رسانند.

هفته نامه فرهنگی اجتماعی

دادستان کرمانشاه:

امحای سریع سبزیجات آلوده به فاضلاب در کرمانشاه

  رئیس مرکز سامانه ١٣٧ شهرداری کرمانشاه:

بیش از ٧٠ درصد 
درخواست های مردمی 

پیگیری شده است
رئیس سـامانه ١٣٧ شـهرداری کرمانشـاه گفت: 
طـی ۶ مـاه نخسـت سـال جـاری، بیـش از ٧٠ 
درصـد درخواسـت هـای مردمی پیگیری شـده 

است.
بـه گـزارش مرکـز اطلاع رسـانی روابـط عمومی 
اظهـار  هاشـمی  نسـاء  کرمانشـاه،  شـهرداری 
داشـت: طـی شـش مـاه نخسـت سـال ١4٠٠ 
تعـداد ١٠ هزار و 4٢۶ درخواسـت ازسـوی مردم 
شـهر کرمانشاه به سـامانه ١٣٧ شهرداری جهت 
پیگیـری مشـکلات شـهری ارجاع شـده اسـت.

وی بـا بیـان اینکـه درخواسـت هـای مردمـی 
در تمامـی حـوزه هـای خدمـات رسـانی اسـت 
افـزود: حـوزه خدمـات شـهری با 4 هـزار و ۵٧١ 
و سـازمان مدیریـت حمـل و نقل مسـافر درون 
شـهری با یک درخواسـت بیشـترین و کمترین 
درخواسـت هـای مطـرح شـده و همچنین سـه 
حـوزه خدمـات شـهری، عمـران و فضـای سـبز 
بیشـترین تماس های ثبت شـده ازسـوی مردم 

طی شـش مـاه نخسـت سـال بوده اسـت.
رئیـس مرکز سـامانه ١٣٧ شـهرداری کرمانشـاه 
بیان کرد: همچنین درخواسـت خدمات شـهری 
در منطقـه هفـت بـا ٩٩٢ مـورد و جمـع آوری 
زبالـه در منطقـه ۵ بـا ٣١٢ مـورد بیشـترین 
درخواسـت هـای مردمـی بـه تفکیـک دسـته و 
زیردسـته بـوده است.هاشـمی ادامـه داد: ایـن 
درخواسـت هـا پـس از ثبـت در مرکـز ١٣٧، 
جهـت پیگیری به مناطق، معاونت ها و سـازمان 
هـای مربوطه ارجاع می شـود.وی بـا بیان اینکه 
تاکنـون بیـش از ٧٠ درصـد درخواسـت هـای 
مردمی پیگیری شـده اسـت گفـت: منطقه پنج 
و هشـت بیشـترین و کمتریـن درخواسـت های 

مردمـی را داشـته اند.
رئیـس مرکز سـامانه ١٣٧ شـهرداری کرمانشـاه 
بـه ترتیـب  نیـز  تاکیـد کـرد: مناطـق ۵ و 8 
بیشـترین و کمترین پاسـخ ها را به درخواسـت 

هـای مردمـی داشـته اند.
هاشـمی خاطرنشـان کـرد: منطقه ۶ شـهرداری 
کرمانشـاه بـا 8١ درصـد، بیشـترین و بهتریـن 
عملکـرد را در پیگیـری درخواسـت های مردمی 

ثبـت کرده اسـت.
وی در ادامه و در تشـریح نحوه ثبت درخواسـت 
هـای مردمـی گفـت: عـلاوه بـر مرکـز سـامانه 
١٣٧، در مناطـق و سـازمان های شـهرداری نیز 
سـامانه ١٣٧ فعـال اسـت کـه درخواسـت های 
مردمـی پس از ثبت در مرکز، از طریق سیسـتم 
اتوماسـیون بـه منطقـه و یـا سـازمان مربوطـه 
جهـت پیگیری ارجـاع و پیامک کد پیگیری نیز 

برای آن شـهروند ارسـال می شـود. 
رئیـس سـامانه ١٣٧ شـهرداری کرمانشـاه ادامه 
داد: نماینده مرکز ١٣٧ که در مناطق و سـازمان 
ها مسـتقر اسـت، پس از دریافت این درخواست 
اقـدام بـه پیگیری می کنـد و نتیجه پیگیـری را 

به مرکـز اطـلاع می دهد.
هاشـمی در پایـان گفـت: پـس از پیگیـری آن 
درخواسـت، همـکاران ما جهـت اطـلاع از نحوه 
پیگیـری درخواسـت شـهروندان، با آنـان تماس 
گرفتـه و میـزان رضایـت شـهروندان را میـزان 
سـنجی می کننـد کـه درصـورت عـدم رضایـت 
و یـا عدم پیگیری درخواسـت، موضـوع بصورت 

بازرسـی میدانـی پیگیـری می شـود.

سازمان تعاون روستایی استان کرمانشاه با شرکت 
خدمات حمایتی کشــاورزی مبنی بر »تحویل 
همزمان انواع کودهای شیمیایی« میان کارگزاران 

توزیع تفاهم  کردند.
در دیدار مصطفی؛ مدیر شرکت خدمات حمایتی 
کشاورزی استان با صفایی؛ مدیر تعاون روستایی 
که در محل دفتر سازمان تعاون روستایی برگزار 

گردید، مقرر شــد به همراه کــود اوره، کودهای 
فســفاته و پتاســه  به صــورت همزمان تحویل 
کارگزاریهــای توزیع وابســته به شــبکه تعاون 
روســتایی اســتان گردد. صفایــی؛ مدیر تعاون 
روستایی در این دیدار اظهارداشت: توزیع همزمان 
این کودهای شیمیایی سبب می شود کشاورزان 
فقط یکبار جهت تهیه انواع کود به کارگزاری های 
توزیع مراجعه نمایند و همچنین از توزیع کند کود 

اوره جلوگیری به عمل خواهد آمد.
وی افزود: 8۶ کارگزاری شهرســتانی توزیع کود 
شیمیایی وابسته به شــبکه تعاون روستایی در 
استان در حال فعالیت می باشند که ٣ کارگزاری 
استانی شــامل: اتحادیه تعاونی های روستایی و 
تولید اســتان و همچنین اتحادیه شــرکت های 

تعاونی روستایی شهرستان کنگاور نسبت به تامین 
و توزیع انواع کودهای شیمیایی میان کارگزاران 

شهرستانی اقدام  می نمایند.
وی خاطرنشان نمود: در طی سال جاری تا پایان 
مهرمــاه بیش از ٩ هزار و ۵٠٠ تن انواع کودهای 
شیمیایی میان کارگزاری های وابسته به  شبکه 

تعاون های روستایی توزیع گردیده است.
در ادامــه این دیــدار مصطفی؛ مدیر  شــرکت 
خدمات حمایتی کشاورزی استان اظهارداشت: با 
اخذ تضامین لازم از کلیه کارگزاری های استان 
به منظور حســن انجام کار، کودهای اوره، پتاسه 
و فســفاته به صورت همزمان میان کارگزاری ها 
توزیع خواهد شــد. تا در اسرع وقت در دسترس 

کشاورزان استان قرار گیرد.

استاندار کرمانشاه: 

توسعه خدمات الکترونیک و ارتقای 
پاسخگویی در بیمه سلامت قابل 

تقدیر است
 تقدیر از تلاش های صورت گرفته در بحران کرونا

استاندارکرمانشــاه با صدور پیامی ضمن تبریک فرارسیدن هفته بیمه 
سلامت به تلاشــگران و خدمتگزاران این عرصه گفت: توسعه خدمات 
الکترونیک، ارتقاء پاسخگویی و تلاش این سازمان حمایتی برای پوشش 
فراگیر هزینه های درمانی و دارویی بیمه شــدگان در بحران کرونا قابل 

تقدیر است.
 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کرمانشاه؛ در متن پیام مهندس 
بازوند به مناسبت هفته سلامت آمده است: توسعه نظام بیمه سلامت، 
همگانی ساختن بیمه پایه درمان، رعایت عدالت و ارتقاء سلامت به ویژه 
کاهش سهم مردم از هزینه  های درمان در سیاستهای کلی سلامت مورد 
تأکید رهبرمعظم انقلاب بوده و بیمه سلامت نیز برای بهره مندی آحاد 
جامعه از خدمات بیمه ای مطلوب و فراهم نمودن امکان برخورداری آحاد 

جامعه از پوشش بیمه همگانی تلاش های موثری داشته است.
ســلامت امروزه یکی از مهمترین عوامل موثر برای رفاه و عدالت است 
و بهبود کمی و کیفی شــاخص های سلامت با افزایش دسترسی آحاد 
جامعه به خدمات تشــخیصی و درمانی به پشتوانه بیمه پایه فراگیر و 
حمایت بیمه سلامت برای حفاظت مالی از مردم امکان پذیر می شود که 
در این بین ضمن آگاهی  رسانی به مردم و توسعه آموزش باید مسوولیت 
 پذیری و مشارکت ساختارمند و فعالانه افراد و جامعه را نیز برای ارتقاء 
سلامت با اقدامات پیشگیرانه انجام داد زیرا برقراری سیستم نظام ارجاع 
و پزشــک خانواده نیز ضمن کاهش هزینه های درمانی کیفیت خدمات 
مطلوب درمانی را ارتقا داده و گامی مهم در راســتای تحقق عدالت در 

حوزه سلامت است.
امروزه سلامت یکی از ارکان توسعه پایدار جوامع محسوب می شود و با 
نقش آفرینی بیمه سلامت می توان از نابرابرهای اقتصادی اجتماعی برای 
تأثیرگذاری روی سلامت افراد جلوگیری کرد و با حفاظت مالی سیستم 
ســلامت از خانواده ها به پرداخت هزینه های درمانی کمک کرد که بی 
شک گسترش بیمه از جمله راهکارهاي مناسب برای نیل به جامعه اي 

سالم با سلامت پایدار به شمار می رود .
مردم با دارا بودن بیمه علاوه برای تأمین بخشی از هزینه های درمان می 
توانند از آرامش و آسایش لازم در هنگام بیماری برخوردار شوند و طبعاً 
استرس افراد و خانواده ها نیز کاهش می یابد و به همین دلیل مقوله بیمه 

از اهمیت و جایگاه بالایي برخوردار است .
بر این اســاس ضمن تبریک فرارســیدن هفته بیمه سلامت و تقدیر از 
مدیرکل، کارکنان و همه خدمتگزاران بیمه سلامت استان؛ از ایفای نقش 
حمایتی مطلوب و همکاری و مساعدت دلسوزانه بیمه سلامت از ابتدای 
شــیوع بیماری کرونا به عنوان حامیان بیماران و بیمه شدگان و تلاش 
برای جبران هزینه های درمانی و دارویی جمعیت تحت پوشش تشکر 

می کنم.

جلسه اتحادیه صادر کنندگان دام زنده استان 
کرمانشــاه و نماینده اتاق بازرگانی استان با 
نمایندگان مردم کرمانشاه در مجلس شورای 
اسلامی به میزبانی سازمان جهاد کشاورزی 
استان کرمانشاه و با حضور رئیس و معاونین 
و مدیران ســازمان جهاد کشــاورزی استان 
کرمانشاه در سالن شماره یک سازمان برگزار 

شد.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان 
کرمانشــاه با اشاره به اثرات خشکسالی سال 
زراعی گذشــته گفت: علی رغم خشکسالی 
رتبــه تولید گندم اســتان از رتبه پنجم به 

چهارم ارتقاء یافت.
مهندس حاتمی سپس با اشاره به پرداخت 
خســارات ناشــی از خشکســالی خواستار 
پرداخت بموقع خسارات ناشی از خشکسالی 

در اراضی بیمه شده شد.
وی تامین علوفه دام برای عشایر را امری مهم 
تلقی نمود و افزود: با توجه به پیش رو بودن 
فصل زمستان این مهم برای پایداری تولید 

امری مهم بحساب می آید.
وی تامین اعتبارات هزینه ای سازمان با توجه 
به حجم فعالیت ها را خواســتار شد و گفت: 
اعتبارات هزینه ای سازمان طی سال جاری 

بشدت کاهش یافته است.
مهندس حاتمی در ادامه خواســتار تحقق 
امهال وام های بانکی و پرداخت خســارات 
ناشــی از خشکســالی از طریــق پیگیری 
نمایندگان مردم کرمانشاه در مجلس شورای 

اسلامی شد.
مهندس حاتمی سپس به موضوع تخصیص 
تراکتور به کشاورزان استان اشاره کرد و افزود: 

امیدواریــم با پیگیری نماینــدگان مردم در 
مجلس  سهمیه ها افزایش یابد.

عملیات تعمیر و بازسازی خط لوله ٢٠٠ آزبست شبکه توزیع آب خیابان 
اول شهرک کارمندان در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضلاب اســتان کرمانشاه، بی 
احتیاطی یکی از ســاکنین شــهرک کارمندان شهر کرمانشاه در هنگام 
ســاخت و ساز موجب شکستگی خط لوله شبکه توزیع آب این شهرک 
گردیــد. که همکاران امور آبفا منطقه ســه پس از اطــلاع از این حادثه 
بلافاصله در محل حاضر و در حال انجام تعمیرات لازم جهت رفع حادثه 

می باشند.
لازم به توضیح است که مشترکین محترم واقع در شهرک های کارمندان 
و فرهنگیان فاز ٢ تا اتمام عملیات فوق با افت فشــار و قطعی آب مواجه 
خواهند شد. لذا از شهروندان ساکن در مناطق مذکور خواهشمند است با 
صبر و شکیبایی خود، همکاری لازم را با این شرکت داشته باشند و پرسنل 
شرکت آب و فاضلاب اســتان را در مسیر خدمات رسانی مطلوب یاری 

نمایند، پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما عزیزان کمال تشکر را داریم.
لازم به ذکر اســت ســامانه تلفنی ١٢٢ حوادث و اتفاقات شرکت آب و 
فاضلاب استان کرمانشاه، به صورت شبانه روز پاسخگوی مشترکین محترم 

این شرکت خواهد بود

  جلسه اتحادیه صادر کنندگان دام زنده با نمایندگان مردم کرمانشاه 
در مجلس شورای اسلامی برگزار شد

تفاهم  سازمان تعاون روستایی استان کرمانشاه با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

تعمیر و بازسازی خط لوله ۲٠٠ شبکه توزیع آب
 شهرک کارمندان کرمانشاه


